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  »روشي جديد در استنتاج صوري با كمترين قاعده«نقدي بر مقالة 

  
  ∗اسداالله فلاحي

  چكيده

رود: نقـض   عسكري سليماني اميري روشي جديد در استنتاج صوري يافته است كه با كمترين تعداد قواعد به كار مي

ت كه در منطق ارسطويي سـابقه  اي را نيز كشف كرده اس محمول و عكس مستوي. او به كمك روش خود قواعد تازه

كه در ناحيه محمول آنها سور وجود دارد، پرداخته اسـت، از   ههاي منحرف اي از گزاره نداشته است. او همچنين به پاره

افزون بر اين، قواعد عكس مستوي و قيـاس را  ». برخي الف برخي ب نيست«و » هيچ الف برخي ب نيست«جمله: 

هـايي   هـا و ناراسـتي   برانگيز، كاسـتي  ن كرده است. در اين نوآوري جسورانه و تحسينبراي اين دو گزارة منحرفه بيا

  پردازد. هاي آن مي ها و زدودن ناراستي هست كه اين مقاله به جبران كاستي

  ها کليدواژه

  هاي منحرفه، سور محمول. نقض محمول، عكس مستوي، محصورات چهارگانه، محصوره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         Email: Falahiy@yahoo.com              . استاديار مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران.∗

 . ١٧/١٢/١٣٩١، تاريخ پذيرش: ١١/٠٦/١٣٩١تاريخ دريافت: 

  ١٣٩ ـ ١٦٨ ، ١٣٩١ زمستان، ٢٥، پياپي هارمچ، شماره هفتمسال معارف عقلي، 
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٤٠«  

  مقدمه

كـه در سـال   » روشي جديد در استنتاج صوري با كمترين قاعده«مقالة عسكري سليماني اميري در 

هـاي بسـياري دارد كـه     منتشر شده اسـت، نـوآوري   معارف عقليدر شماره سيزدهم نشرية  ١٣٨٨

كه بررسي  كند؛ چنان بررسي و تحليل آنها به فضاي نقد علمي در جامعة فلسفي كشورمان كمك مي

تواند به گسـترش مرزهـاي دانـش     افزودن نكات تكميلي مي هاي آن و ها و زدودن كاستي نوآوري

  بومي بيانجامد.

نقـض  «و   »عكـس مسـتوي  «در آغاز مقالة خـود، بـه كمـك تنهـا دو قاعـدة       ∗سليماني اميري

كند و سـپس بـه تفـاوت ايـن دو      هاي منطقي معرفي مي روشي ساده براي اثبات استدلال» محمول

كميـت را نگـاه   » نقض محمـول «كند كه هرچند قاعدة  مي پردازد. وي توجه قاعده و چرايي آن مي

، نـه كميـت را   »عكس مسـتوي »  دارد و براي همة محصورات به يكسان برقرار است، اما قاعدة مي

بيان چرايي اين تفاوت، نويسنده را بـه بحـث    ١ها برقرار است. محصوره  دارد و نه براي همة نگاه مي

او بـه   ٢كشـاند.  مـي » روش سورگذاري در محمول«نام  از سور محمول و معرفي روش جديدي به

پـردازد و   هـاي چهارگانـة ارسـطويي مـي     هاي مباشـر و شـكل   كمك اين روش، به اثبات استدلال

  ٣كند. هاي معتبر جديدي را كشف مي استدلال

در تـر   پيش» نقض محمول«و  » عكس مستوي«مبتني بر دو قاعدة  سليماني اميريروش سادة 

به جاي بحث از سـورهاي محمـول بـه بحـث از     اما اکبري  ٤منتشر شده بود؛ضا اکبري اي از ر مقاله

هاي معدول پرداخته است. روش سادة اين دو مقاله در آثار ديگري نيز معرفي شده است؛ امـا   گزاره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(اسـداالله  حاضـر  ة مقالة به نگارند» نگارنده«ة سليماني اميري و واژآقاي عسکري به » نويسنده«ة از اين پس، واژ. ∗

 اشاره خواهد كرد.فلاحي) 
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                                          »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«نقدي بر مقالة                                                      

  

»١٤١«

هاي هر يك از آن دو اسـت کـه پيشـرفت در     سازد، نوآوري آنچه اين دو مقاله را مهم و قابل اعتنا مي

هاي مقاله اكبري را مورد بحـث و   دهد. نگارنده در مقالة ديگري نوآوري منطقي را نشان ميمباحث 

 ٦هاي خود دربارة سورهاي محمول را بيان كرده اسـت  و در مقالة ديگري ديدگاه ٥بررسي قرار داده

  پردازد. هاي سليماني اميري مي در مقاله حاضر نيز به بررسي نوآوري

اي بـه كيفيـت موضـوع و محمـول      خود دو دسته نوآوري دارد: دسـته  در مقالة سليماني اميري

(يعني تحصيل و عدول آنها) و دسته ديگر به كميت موضوع و محمول (يعني سـورهاي موضـوع و   

محمول) مربوط است. از آنجا كه بحث از كيفيت موضوع و محمول در آغاز آن مقالـه آمـده اسـت،    

كنـيم و سـپس بـه     بيـان مـي  » هـاي كيفـي   نـوآوري «ن نخست نوآوري او در اين بحث را بـا عنـوا  

  پردازيم. مي» هاي كمي نوآوري«هاي دستة دوم با عنوان  نوآوري

  هاي كيفي نوآوري

  :در بحث از كيفيت موضوع و محمول دو نوآوري داردنويسنده محترم 

  »نقضِ عكس«قاعدة جديد  .١

را كشف كرده، آن اي  تازه قاعده »عكس مستوي«و » نقض محمول«نويسنده مقاله به كمك قاعدة 

برخـي ب نـاالف   «دهـد   نتيجه مـي » هر الف ب است«، . بنا به اين قاعدهنامد مي» نقضِ عكس«را 

عكـس  « »نقـض محمـولِ  «براي است نوشتي  كوته »نقضِ عكس« رسد كه نام به نظر مي ٧».است

  ».مستوي

بـدون ذكـر نـام،    ديگر ر نامد و با بار بدون پيشينه مي را يكخود  »نقضِ عكس«ة قاعدنويسنده 

در رسـيم كـه    با اعمال اين روش به قاعدة استنتاجي جديدي مي« شمارد: ميبراي را  براي آن پيشينه
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٤٢«  

هـاي   [نقض عكس] لازمي است كه در كتاب« ٨».و آن نقضِ عكس است منطق نشاني از آن نبوده

  كيدها از ما است).أ(ت ٩.»آمده است برخي آثار منطقيمنطقي مطرح نبوده است و به تدريج در 

عكـس  « آن را كشف كـرده و همين قاعده را  ة خود،در مقالتر  پيش ،رضا اكبري گفتني است كه

» برخي آثـار منطقـي  «معلوم نيست كه آيا مقصود سليماني اميري از  ١٠ناميده بود.» نقيض موضوع

 ـنگارنده در م ١١همين مقالة اكبري است؟ يا اينكه اثر ديگري مقصود وي بوده است؟ دربـارة   اي هقال

  ١٢نكاتي را بيان كرده است. هاي پيشنهادي وي  هاي نام و برتري انواع عكس نقيض نزد اكبري

  هاي محصل و معدول بيان روابط استلزامي ميان گزاره .٢

هـاي محصـله و    كه رضا اكبري در مقالة خود روابط گـزاره قابل ذکر است نوآوري اين بيان  پيش از

را » نـامعلوم «و  »لازم الكـذب «، »الصـدق  لازم«هـاي   كند و گزاره مي معدوله را به تفصيل بررسي

گانه را تنها بـراي موجبـة كليـه بيـان كـرده و       هاي سه او اين گزاره ١٣.شمارد برميموجبة كليه  براي

  ها به خواننده سپرده است. استخراج آنها را براي ديگر محصوره

را  »الصـدق  لازم«قضـاياي  تنهـا  اكبـري،   سليماني اميري در بيان روابط ميان قضايا، بـرخلاف 

او، ماننـد اكبـري،    .كند هاي چهارگانه فهرست مي براي همه محصورهشمارد، اما اين قضايا را  برمي

و بـراي سـالبه    ١٤كنـد  تصريح مييازده و به عدد برشمرده الصدق  قضيه لازميازده براي موجبه كليه 

سـه  ا براي هر يك از موجبه جزئيه و سالبه جزئيه، تنهـا  ام ١٥يابد؛ الصدق مي قضيه لازميازده كليه نيز 

اي  پارچـه در مقالـه   اين روابط را به صورت يكهمة نگارنده  ١٦آورد. الصدق به دست مي قضيه لازم

  ١٧.معرفي كرده است
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                                          »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«نقدي بر مقالة                                                      

  

»١٤٣«

  »نقض محمول«انگاري قاعدة  دوسويه .٣

اند كـه قاعـدة    مرحوم مظفر، رضا اكبري و عسكري سليماني اميري، همگي در اين نوآوري شريك

سـويه   دانان پيشين اين قاعده را يك اند؛ در حالي كه همة منطق را دوسويه انگاشته» نقض محمول«

هـاي   بـه اعتبـار قاعـده   » نقض محمـول «انگاري قاعدة  اند. دوسويه دانسته و از موجبه به سالبه مي

ن بـار در منطـق   انجامد كه مرحوم مظفر براي نخستي مي» نقض طرفين«و » نقض موضوع«نامعتبر 

هاي نقضي براي اين دو  اي، مثال اند. نگارنده در مقاله اسلامي وارد كرده و ديگران از او پيروي كرده

  ١٨قاعده معرفي كرده و به تحليل آنها پرداخته است.

در دوسـويه  ، هاي رضا اكبري پرداخته است اي كه به اصلاح و تكميل نوآوري هنگارنده، در مقال

مرحـوم مظفـر دانسـته و تـوجيهي     وي و را ايرادي به » نقض محمول«سوية  يك نظر گرفتن قاعده

گذاريم و از درستي يا نادرسـتي   مبنا را بر تحليل مظفر مي«و گفته است: گفته آورده  مقالة پيشبراي 

در نظـر  مقالـة سـليماني اميـري    توان بـراي   ن توجيه را نيز مييهم ١٩».پوشيم قواعد مظفر چشم مي

 گرفت.

  هاي كمي نوآوري

كمـك  » نمودارهـاي ون «براي اثبـات عكـس مسـتوي، از     ،در مقالة خود كه برخلاف رضا اكبري

عسكري سليماني اميري اثبات عكس مستوي را بر افزودن سور بـه محمـول گـزاره     ٢٠،گرفته است

و در سـالبه  » هر انساني هر هوشمند است«استوار كرده است. او براي سور محمول در موجبه مثال 

هيچ انساني، بعضـي  «، »، هيچ ديو نيستيهيچ انسان«كند:  هاي زير را ذكر مي هايي مانند مثال المث

هـا، برخـي از    برخـي از انسـان  «و » ها، هيچ دانشمندي نيسـت  برخي از انسان«، »از ديوها نيستند

  ٢١».دانشمندها نيست

  هاي نويسنده در ارتباط با سورهاي محمول اينها هستند: نوآوري
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٤٤«  

 ها؛ در محمول سالبه سور كلي .١

 ها؛ سور جزئي در محمول موجبه .٢

 ها؛ در سالبه» كژتابي زبان عرفي« .٣

  هاي سالبه با سور جزئي در محمول؛ گزاره .٤

  زبان صوري مصنوعي (قراردادي)؛ .٥

  عكس مستوي براي سالبه جزئيه؛ .٦

  هاي قياس)؛ كاستن از تعداد شرايط انتاج براي قياس (شرايط عمومي براي انتاج همة شكل .٧

  در شكل اول و سوم؛» ايجاب صغري«دم اشتراط ع .١-٧

  زباني بودن شرايط شكل اول و منطقي بودن شرايط شكل دوم؛ .٢-٧

  هاي عقيم شكل چهارم. منتج شدن برخي ضرب .٣-٧

  كنيم: ها را يك به يك شرح مي اين نوآوري

  ها؛ سور كلي در محمول سالبه .١

  ها. سور جزئي در محمول موجبه .٢

هاي سـالبه و سـور جزئـي را بـه محمـول       ا به محمول گزارهكند كه سور كلي ر وي پيشنهاد مي

  هاي موجبه بيفزاييم: گزاره

  هيچ الف، هيچ ب نيست. ←  هيچ الف، ب نيست  

  ٢٢بعض الف، هيچ ب نيست ←  بعض الف، ب نيست

  هر الف، بعضي ب است. ←  هر الف، ب است  

  ٢٣بعض الف، بعضي ب است ←  بعض الف، ب است
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                                          »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«نقدي بر مقالة                                                      

  

»١٤٥«

رو، مـا   نهد و از اين آيد كه نويسنده مقاله نامي بر آنها نمي منحرفه پديد مي با اين كار، چهار گزارة

موجبـة جزئيـة   «و » موجبة كلية جزئيـه «، »سالبة جزئية كليه«، »سالبة كلية كليه«آنها را به ترتيب، 

را بـراي آنهـا   » ج ج م«و » ج ك م«، »ك ج س«، »ك ك س«ناميم و حـروف اختصـاري    مي» جزئيه

را بـا  » موجبة جزئيـه «و » موجبة كليه«، »سالبة جزئيه«، »سالبة كليه«هيم؛ چنانكه د اختصاص مي

تـوانيم   ها مـي  نويسي خوانيم. با اين كوته مي» ج م«و » ك م«، »ج س«، »ك س«هاي اختصاري  نام

ك  ج ك و س ك ج، س ج ج، م ك ارز م ج را بـه ترتيـب، هـم    ك و س ج، س ك، م بگوييم كه نويسنده م

  ه است.قرار داد

توان گفت در منطـق جديـد،    مي ٢٤كه در مقالة ديگري آورديم، در تأييد پيشنهاد نويسنده، چنان

  شوند: بندي مي هاي زير صورت اين چهار گزارة منحرفه با فرمول
  

  x(Ax → ∃y(By & x = y ))∀  هر الف برخي ب است  ج ك م

  x(Ax & ∃y(By & x = y ))∃  برخي الف برخي ب است  ج ج م

  x(Ax → ∀y(By → x ≠ y ))∀  هيچ الف هيچ ب نيست  ك ك س

  x(Ax & ∀y(By → x ≠ y ))∃  برخي الف هيچ ب نيست  ك ج س
  

هـاي   به ترتيب با چهار فرمـول منطـق جديـد بـراي گـزاره       ارزي اين چهار گزاره، اما اثبات هم

  محصوره چندان دشوار نيست:
  

  x(Ax → Bx)∀  هر الف ب است  ك م

  x(Ax & Bx)∃  تبرخي الف ب اس  ج م

  x(Ax → ~ Bx)∀  هيچ الف ب نيست  ك س

  x(Ax & Bx)∃  برخي الف ب نيست  ج س
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٤٦«  

  ها نشانة درستي پيشنهاد نويسنده محترم است. ارزي اين هم

توانيم به صـورت   را مي» هيچ الف هيچ ب نيست«بندي منطق جديد، عبارت  با توجه به فرمول

كليـه نيسـت، بلكـه      قت، اين گزاره تركيب دو سـالبة نيز بنويسيم. در حقي» هر الف هيچ ب نيست«

  كليه است. كليه و يك سالبة تركيب يك موجبة

بيـان  » هيچ الف هيچ ب نيسـت «كه به صورت گزارة  ،كليه  سينا، تركيب دو سالبة در عبارت ابن

آن  تـوان  رو، مي ؛ از اين»هيچ الف نيست كه هيچ ب نباشد«شود، در حقيقت به اين معنا است كه  مي

سينا دربارة اين دو گـزاره بيـان    دانست. اين را از احكامي كه ابن» هر الف برخي ب است«ارز  را هم

را » ليس واحد من الناس ليس واحد من الحيوان أو مـن الضـحاك  «توان فهميد: او گزارة  كند مي مي

زيـرا   ٢٥مارد؛ش را كاذب مي» ليس و لاواحد من الناس ليس و لاواحد من الكتاب«داند و  صادق مي

فإن معني هذا أن أي واحد من الناس أخذته كـان موجبـاً عليـه أنـه     «داند:  آن را معادل اين گزاره مي

  ٢٦».واحد من الكتاب

  ها در سالبه» كژتابي زبان عرفي« .٣

هـا داراي سـور    ها داراي سور جزئي پنهان و در سالبه ديديم كه نويسنده مقاله، محمول را در موجبه

پرسد كه آيا مجازيم سور جزئي را بـه   كند. سپس مي داند و در نتيجه، آنها را آشكار مي كلي پنهان مي

  داند: ها بيفزاييم؟ پاسخ او مثبت است؛ اما اين كار را خلاف مقتضاي عرفي زبان مي محمول سالبه

با  المحمول در نظر گرفت يا نه؟ اينجا المحمول در سالبه را در قوة جزئيه� توان مهمله� آيا مي

محمـول] را    شويم. در سالبه،... اگر [سـور در ناحيـة   مواجه مي كژتابي زبان عرفيمشكل 

جزئي در نظر بگيريم با متفاهم عرفي سازگار نيست؛ مثلاً از نظر منطقي در سالبة كليه منعي 

اما اگر محمول داراي سور نباشد و »... هيچ انساني برخي حيوان نيست«نيست كه بگوييم 
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»١٤٧«

هـيچ انسـان   «معنا است كـه   ، از نظر زبان عرفي بدين»يچ انساني حيوان نيسته«بگوييم 

  ٢٧.»هيچ حيوان نيست

يك هزاره پـيش  سينا  ابنيادآور كژتابي مشابهي است كه ها  سالبهمحمول كژتابي زبان عرفي در 

در زبـان عرفـي بـه معنـاي     » هيچ الف ب نيسـت «و آن اينكه مطلقة سالبه  كشف كرده استاز اين 

بـراي نمونـه، مطلقـة     ٢٨عامه نيست، بلكه به معناي دوام وصفي (يا همان عرفية عامه) است؛  قةمطل

هيچ الف گاهي ب «رود كه  هاي متعارف به اين معنا به كار نمي در زبان» هيچ الف ب نيست«سالبه 

كـار   خواهد بود)، بلكه به معناي دوام وصفي به (زيرا در اين صورت مترادف با مطلقة عامه  »نيست

سـالبه   ،براي گذر از ايـن كژتـابي   سينا بنا». هيچ الف هرگز ب نيست مادام كه الف است«رود:  مي

 ـرا طراحي كرده است كه در ناحيه محمول آن سـور جز » المحمول ه�سالب«جديدي شبيه موجبه  ي ئ

يـن  سينا از اين جملـه معـادل ا   مقصود ابن ٢٩».هر الف چنان است كه ب نيست: «زماني وجود دارد

دهد؛ يعني به  مشابه همين كار را نويسنده مقاله انجام مي». هر الف گاهي ب نيست«گزاره است كه 

هـا را در   دهد. ايـن گـزاره   هاي سالبه، سور جزئي را قرار مي جاي سور كلي در ناحية محمول گزاره

  آوريم: زير مي

  هاي سالبه با سور جزئي در محمول گزاره .٤

سازد، نويسنده محترم سور جزئي را بر  ها معناي جديدي نمي ول سالبهاز آنجا كه سور كلي در محم

 رسد: افزايد و به دو محصوره جديد زير مي ها مي محمول سالبه

  ؛»هيچ انساني، بعضي از ديوها نيست«سالبه كليه با سور جزئي در محمول:  )١

٣٠».ا نيستندها، برخي از دانشمنده برخي از انسان« سالبه جزئيه با سور جزئي در محمول: )٢
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»١٤٨«  

سـالبه جزئيـه   «و » سالبه كليه جزئيـه «رو، ما آن دو را  نهد و از اين وي نامي بر اين دو گزاره نمي

دهـيم. ايـن    را برايشان اختصاص مي» ج ج س«و » ج ك س«ناميم و حروف اختصاري  مي» جزئيه

  كنند: بندي مي دو گزارة سالبه را در منطق جديد با دو فرمول زير صورت

    x(Ax → ∃y(By & x ≠ y ))∀  يچ الف برخي ب نيسته  ج ك س

    x(Ax & ∃y(By & x ≠ y ))∃  برخي الف برخي ب نيست  ج ج س

  

تـري از آنهـا را بـه دسـت      اگر اين دو گزاره را با سورهاي مقيد بازنويسي كنـيم صـورت سـاده   

  آوريم: مي

    a ∀b (a ≠ b)∀  هيچ الف برخي ب نيست  ج ك س

    a ∃b (a ≠ b)∀  نيست برخي الف برخي ب  ج ج س
  

را پيش از اين در مقالة ديگـر خـود معرفـي    » سالبه كليه جزئيه«گفتني است كه نويسنده محترم 

» هيچ سنگي بعض نامي نيست«هاي او براي سالبة كلية جزئيه اين دو جمله است:  مثال ٣١كرده بود.

  ».هيچ انساني بعضي نامي نيست«و 

تـوانيم بـه    را مـي » هـيچ الـف برخـي ب نيسـت    «، عبارت بندي منطق جديد با توجه به فرمول

كليـه و سـالبة     نيز بنويسيم. در حقيقت، اين گزاره تركيب سالبة» هر الف برخي ب نيست«صورت 

سـينا،   جزئيه نيست، بلكه تركيب موجبة كليه و سالبة جزئيه است (توجه كنـيم كـه در عبـارت ابـن    

شـود، در   بيان مي» هيچ الف برخي ب نيست«ت گزارة تركيب سالبة كليه و سالبة جزئيه كه به صور

ارز  توان آن را هـم  رو، مي و از اين» هيچ الف نيست كه برخي ب نباشد«حقيقت به اين معنا است كه 
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»١٤٩«

كنـد   سينا دربـارة ايـن دو گـزاره بيـان مـي      دانست. اين را از احكامي كه ابن» هر الف هر ب است«

  ٣٢.)توان فهميد مي

  
  (قراردادي) زبان صوري مصنوعي )٣

محمـول را    هـاي داراي سـور در ناحيـة    سـينا كـه گـزاره    نويسنده مقاله، احتمالاً به پيـروي از ابـن  

دانـد.   شدن زبان متعارف مي ها را سبب مصنوعي ناميد، افزودن سور به محمول گزاره مي» منحرفه«

 ـ «هاي آن فاقد سور محمول هستند امـا   زبان متعارف زباني است كه گزاره وري مصـنوعي  زبـان ص

تـوان گفـت    رو، مـي  هاي آن داراي سور هستند. از ايـن  زباني است كه محمول گزاره» (قراردادي)

  هاي منحرفه است. زبان صوري مصنوعي و قراردادي، در اصطلاح نويسنده محترم، زبان گزاره

يك تفاوت مهم ميان زبان متعارف و زبان مصنوعي اين است كه در زبـان متعـارف تنهـا چهـار     

محصوره وجود دارد؛ در حالي كه در زبان مصنوعي، وي شش محصوره به دست آورده اسـت كـه   

هـاي   هاي متعارف است و دو مـورد از آنهـا در ميـان محصـوره     ارز محصوره چهار مورد از آنها هم

تغييراتـي   ها شود كه برخي از احكام گزاره ها سبب مي ارزي ندارد. افزايش تعداد گزاره متعارف هم

به چند نوآوري ديگـر در احكـام   » سالبه كليه جزئيه«. در حقيقت، نوآوري نويسنده در كشف كنند

  دهيم. انجامد كه در زير مورد بحث قرار مي هاي چهارگانة قياس مي قضايا و شكل

  
  عكس مستوي براي سالبه جزئيه )٤

 ـ  » سالبه جزئيه«هاي نويسنده مقاله درباره  يكي از نوآوري تـوان   ر نمـي متعارف اين اسـت كـه ديگ

گفت سالبة جزئيه عكس مستوي نـدارد، بلكـه بايـد گفـت عكـس مسـتوي آن، در زبـان صـوري         

  »:سالبه كليه جزئيه«مصنوعي، عبارت است از 
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»١٥٠«  

  بعضي الف، ب نيست؛ )١(

 بعضي الف، هيچ ب نيست؛ )٢(

 هيچ ب، بعضي الف نيست. )٣(

  ٣٣باشد. يم ١) به واقع عكس مستوي ٣دهد كه ( تا اينجا مشكلي وجود ندارد و نشان مي

  شود. هاي بعدي نويسنده مربوط به قياس مي نوآوري

  
  كاستن از تعداد شرايط انتاج براي قياس )٥

  ها از ما است): داند (شماره نويسنده مقاله در آغاز براي قياس تنها دو شرط زير را كافي مي

مـه  ] حد وسط در هـر دو مقد ١نكته مهم در اين روش، آن است كه تنها بايد توجه كنيم كه [

] و البته يكي از مقدمات قياس بايد موجبه باشد تا سبب تعدي حكم ٢تكرار شده باشد. ... [

  ٣٤اكبر بر اصغر فراهم آيد.

 دهد: او در ادامه پنج قاعده زير را پيشنهاد مي

] مقدمات قياس را در محمول، سـورگذاري كـرديم،   ١در روش سورگذاري، پس از آنكه [

كه تركيبي از حداصغر و حداكبر اسـت، بـا حفـظ سـور در      ] با حذف حدوسط نتيجه را٢[

كنـيم   ] سور را از محمول حذف مي٣آوريم و پس از اخذ نتيجه، [ محمول اكبر به دست مي

] قيـاس را در زبـان متعـارف عقـيم     ٤و اگر پس از حذف سور با كژتـابي مواجـه شـديم، [   

٣٥] قياس منتج است.٥شماريم، و گرنه [ مي
 

تـرين   ها از ما است. متأسفانه، بيـان قواعـد قيـاس كـه از مهـم      شرط  گذاري هجدا كردن و شمار

هاي مقاله نويسنده است در دو پاراگراف فشرده و تودرتو و بدون هـيچ تأكيـدي بيـان شـده      بخش
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»١٥١«

گـذاري   داري، عين عبارت را نقل و براي رفع ابهـام، بـه جداسـازي و شـماره     است. ما براي امانت

  ها بسنده كرديم. شرط

آوردن نتيجـه،   شود، اين است كه براي به دست هاي نويسنده محترم دريافت مي آنچه از عبارت

حذف حدوسـط؛  ..٢. معرفي سور (به محمول)؛ ١دهيم:  نخست اين سه قاعده را به ترتيب انجام مي

 اند و تنهـا بـه   يك از اين سه قاعده به طور صوري و دقيق بيان نشده . حذف سور (از محمول). هيچ٣

هايي بسنده شده است. مقصود از قاعدة نخست، افزودن سور جزئي به محمـول   كاربرد آنها در مثال

دوم، كنـار هـم گذاشـتن      ها است. مقصـود از قاعـدة   ها و افزودن سور كلي به محمول سالبه موجبه

مقـدم  اصغر و اكبر به همراه سورهاي آن است. در اينجا تفاوتي ندارد كه كدام يك از اصـغر و اكبـر   

اي ميان شكل اول و چهارم وجود نـدارد. مقصـود از قاعـدة     رو، در اينجا تفاوت ويژه باشد و از اين

  سوم حذف سادة سور محمول است.

سازد يا خير؟ در يـك   رو مي پس از اين سه قاعده، بايد ديد كه آيا قاعدة سوم، ما را با كژتابي روبه

بـه  » رو شـدن بـا كژتـابي    روبـه «مقصـود از   صورت، قياس عقيم و در صورت ديگر، منتج اسـت. 

رسد مقصود از آن حذف سـور جزئـي از محمـول     صورت دقيق بيان نشده است؛ هرچند به نظر مي

گزارة سالبه باشد. اگر سور جزئي از محمول گزارة سالبه حذف شود قياس عقيم بوده است، وگرنـه  

كلـي يـا جزئـي از محمـول گـزارة      (يعني اگر سور كلي از محمول گزارة سالبه حذف شود يا سـور  

تـوان   هايي كه نويسـنده آورده اسـت مـي    موجبه حذف شود) قياس منتج است. اين نكته را از مثال

  كنيم. تر زير بيان مي هاي جزئي ها را در قالب نوآوري استخراج كرد. برخي از اين مثال
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»١٥٢«  

  در شكل اول» ايجاب صغري«عدم اشتراط  )٦

در شـكل اول (و  » ايجـاب صـغري  «اين است كـه  » كليه جزئيه سالبه«نخستين نوآوري حاصل از 

  خواهد بود:» سالبه كليه جزئيه«سوم) ديگر شرط نيست؛ زيرا اگر صغري سالبه باشد، نتيجه 

  مقدمه هيچ الف، ب نيست؛ )١(

  مقدمه هر ب، ج است؛ )٢(

  )١معرفي سور ( هيچ الف، هيچ ب نيست؛ )٣(

  )٢معرفي سور (  هر ب، بعض ج است؛ )٤(

  )٤) و (٣قياس از ( ضي ج نيست؛هيچ الف، بع )٥(

  ٣٦) است.٢) و (١الصدق ( ) نتيجه لازم٥... به وضوح، (
  

  زباني بودن شرايط شكل اول و منطقي بودن شرايط شكل دوم )٧

در شـكل اول (و سـوم)   » ايجاب صغري«اين است كه » سالبه كليه جزئيه«نوآوري دوم حاصل از 

شـرط  «در شـكل دوم شـرط منطقـي اسـت:     » اختلاف مقدمات در كيـف «شرط منطقي نيست اما 

ايجاب صغري شرط منطقي در شكل اول نيست، بلكه اين شرط به دليل كژتابي زباني لازم اسـت...  

اختلاف مقدمات در كيف [در شكل دوم] يك شرط منطقي محض است و به كژتابي زبـان مربـوط   

  ٣٧».شود نمي

خود، هـر دو شـرط شـكل    هاي  مقالهاز يکي ديگر البته لازم به ذكر است كه سليماني اميري، در 

  اول را به كژتابي زبان عرفي مربوط دانسته بود: 

آيند... شرط ايجـاب در   هيچ يك از دو شرط فوق از شرايط انتاج شكل اول به حساب نمي

صغراي شكل اول و شرط كليت در كبراي آن، از جهت تنگناهاي زبان عرفـي اسـت. تنهـا    

  ٣٨ر قياس ديگري تكرار حد وسط است.شرط در قياس شكل اول مانند ه
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»١٥٣«

مقصود نويسنده محترم از معلول بودن شرط ايجاب صغري نسبت به كژتابي زباني ايـن اسـت   

هاي چهارگانه باشيم اين شرط لازم است؛ زيرا صـغراي   كه اگر محدود به زبان متعارف و محصوره

ما اگر اين محـدوديت و تنگنـا را   دهد. ا ها را نتيجه نمي يك از اين محصوره سالبه در شكل اول هيچ

گانه برسيم، خواهيم  برداريم و وارد زبان صوري مصنوعي و قراردادي شويم و به محصورات شش

اسـت. بنـابراين، شـرط ايجـاب       »كليـه   سالبة جزئيـة «ديد كه صغراي سالبه در شكل اول مستلزم 

ر سازيم، وگرنه با بيرون رفتن صغري تنها هنگامي است كه خود را در تنگناهاي زبان متعارف گرفتا

، خواهيم ديد كه اين گزاره از صغراي سـالبه (و كبـراي   »جزئية كليه  سالبة«از اين حصار و توجه به 

  آيد. كليه) به دست مي

  
  هاي عقيم شدن برخي ضرب منتج )٨

جـايي مقـدمات و تبـديل بـه      شوند؛ زيرا با جابـه  هاي عقيم منتج مي در شكل چهارم، برخي ضرب

توان به نتيجة مطلوب رسيد. امـا   دهند كه با عكس مستوي مي ول، يك سالبة جزئيه نتيجه ميشكل ا

  برد: ها به كار مي نويسنده مقاله روش خود را براي اثبات اين ضرب

  مقدمه [كبري] بعضي الف، ب است؛ )١(

  مقدمه [صغري] هيچ ب، ج نيست؛ )٢(

  )١معرفي سور ( بعضي الف، بعضي ب است؛ )٣(

  )٢معرفي سور ( ست؛هيچ ب، هيچ ج ني )٤(

......    

  )٤) و (٣قياس از ( هيچ ج، بعضي الف نيست؛

  ٣٩) است.١) و (٢) است... بنابراين، نتيجه منطقي (٤) و (٣) نتيجه قياس از (٧(
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»١٥٤«  

هـاي منحرفـه) منـتج     توجه كنيم كه اين ضرب هرچند در زبان صوري مصنوعي (زبـان گـزاره  

هاي منحرفه) عقيم است. همچنين توجه كنيم  و گزاره است اما در زبان متعارف (فاقد سور محمول

(به ترتيب، از سطرهاي چهارم و سوم) بـه  » بعضي الف«و » هيچ ج«) از كنار هم نهادن ٧كه سطر (

  دست آمده است.
  

  اصلاح برخي ايرادها

  ها در موجبه» كژتابي منطقي« .١

سطو افزودن سور به محمول كه ارگفتيم  »هاي منحرفه سورهاي محمول در گزاره«در مقدمة مقاله 

زنـد. پيـروان ارسـطو ماننـد      مثال مي» هر انسان هر حيوان است«داند و به  را سبب كذب گزاره مي

سـازند و افـزودن سـور بـه      ها محدود مـي  آمونيوس و ديگران، سخن وي را تنها به برخي از گزاره

هـا در   هميشگيِ گـزاره  ها در برخي و نه همة موارد و صدق محمول را سبب كذب هميشگيِ گزاره

  دانند. برخي ديگر مي

نامـد   مي» كژتابي منطقي«را » كذب منطقي«و به عبارتي، » كذب هميشگي«نويسنده محترم، 

هـر ب   هـر الـف  «با اين توضيح، از ديدگاه وي، فرمول كلي  ٤٠سازد. ها محدود مي و آن را به موجبه

را نيـز  » هـر الـف برخـي ب اسـت    «كاذب است. نويسنده حتي فرمـول   متناقض و هميشه» است

همـاني   شود كه يك شيء با چند شيء اتحاد و اين داند؛ زيرا چگونه مي كاذب مي متناقض و هميشه

رسد كه نويسنده افزون بر تعهـد وجـودي، تعهـد جمعـي را نيـز       داشته باشد؟ (در اينجا، به نظر مي

مقصود اين است كه هر الف بـا چنـد ب   » هر الف برخي ب است«گوييم  يعني وقتي مي  پذيرد؛ مي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  
                                          »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«نقدي بر مقالة                                                      

  

»١٥٥«

دانـان آن را ناديـده    متحد است و نه تنها با يك ب. تعهـد جمعـي تعهـدي اسـت كـه بيشـتر منطـق       

  ٤١اند). گرفته

بـارة  بندد كه پس از ايـن در  اي منطقي به كار مي نويسنده محترم براي گذر از اين دشواري، حيله

آن سخن خواهيم گفت. اما در اينجا بايد بگوييم كه سخن ارسطو و پيروان او و بخش نخست سخن 

كـاذب اسـت) سـخن بـاطلي اسـت. اگـر        متناقض و هميشـه » هر الف هر ب است«نويسنده (كه 

كلي حقيقي با تنها يك مصداق باشند، آنگـاه سـور كلـي روي محمـول      ،هر دو ،موضوع و محمول

  تواند كاذب باشد؛ براي نمونه، موارد زير توجه كنيد: نمي» هر الف هر ب است«موجبه و جملة 

  العلل است. الوجود هر عله� هر واجب

  الوجود است. يكي از موجودات هر واجب

  يكي از اعداد هر زوج اول است.

  هر زوج اول است.» ٣بر پاية  ٩لگاريتم «هر 

  .است» ٩و  ١مجذور ميان «هر » ٥و  ٣عدد بين «هر 

  ٤٢است.» ها عامل مشترك ميان همة زوج«هر زوج اول هر 

» برخـي الـف هـر ب اسـت    «و » هر الف هـر ب اسـت  «دهد كه صورت  ها نشان مي اين مثال

كاذب نيست. اگر چنين بـود نقـيض آنهـا بايـد راسـتگو و       كژتابي منطقي ندارد و متناقض و هميشه

  اند: کاذبهاي زير همگي  مونه، گزارهبودند؛ در حالي كه چنين نيست. براي ن صادق مي هميشه

  ها نيستند. العلل الوجودها برخي عله� برخي واجب

  الوجودها نيست. هر موجودي يكي از واجب

  ها نيست. هر عددي يكي از زوج اول

  ها نيست. يكي از زوج اول» ٣بر پاية  ٩لگاريتم «برخي 
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»١٥٦«  

  .نيست» ٩و  ١مجذورهاي ميان «يكي از » ٥و  ٣عدد بين «برخي 

  نيست.» ها هاي مشترك ميان همة زوج عامل«برخي زوج اول يكي از 

اي اسـت   هاي منحرفـه  گزاره» هاي داراي سور جزئي در محمول سالبه«كه خواهيم ديد،  چنان

صـادق و راسـتگو    داند امـا هرگـز آنهـا را هميشـه     كه نويسنده محترم آنها را فاقد كژتابي منطقي مي

كه خواهيم ديد، به عنوان عكـس مسـتوي بـراي سـالبة      هايي را، چنان ندانسته است. او چنين گزاره

دانـد، وگرنـه عكـس     صـادق نمـي   ها را هميشـه  دهد كه او اين گزاره آورد و اين نشان مي جزئيه مي

مستوي دانستن آن چندان وجهي نداشت. نخستين كسي كه با سخن ارسطو و پيـروان او مخالفـت   

هر ماه هر آن چيزي است كـه  «كند:  مثال نقض را معرفي مي كرده است، عادل فاخوري است كه اين

  ٤٣».چرخد پيرامون زمين مي

  حيلة منطقي .٢

ها، به يـك   نويسنده مقاله، براي پشت سر گذاشتن كژتابي منطقي موجود در سور محمول در موجبه

آورد و آن اينكه سور در محمول موجبه را، چه جزئـي و چـه كلـي باشـد، بـه       حيلة منطقي روي مي

  گيرد: مي» يكي از افراد محمول«معناي 

ها عبور كـرد. بنـابراين، اگـر قـرارداد      بايد با حيلة منطقي از كژتابي سور محمول در موجبه

كنيم كه هرگاه سور بر سر محمول موجبه وارد شد... به اين معنا است كه بـه ازاي هـر فـرد    

بعضي «. با آن حيله، مقصود از مورد نظر از موضوع، تنها فردي از محمول با آن اتحاد دارد..

بدين معناست كه به ازاي هر فردي از حيوان مورد نظر، فـردي از   » حيوان هر انساني است

  انسان وجود دارد كه مجموع اين افراد حيـوان كـه مجموعـه كـوچكي از مجموعـة همـة      

  ٤٤ها مساوي است. انسان  ها است، با مجموعه همة حيوان
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»١٥٧«

هـاي   آميخته اسـت (بـه واژه   افرادي را با سورهاي مجموعي درهمدر اينجا نويسنده، سورهاي 

» هـا  مجموعة همه انسان«و » ها مجموعة همة حيوان«، »مجموعة كوچكي«، »مجموع اين افراد«

رفتند؛ اما در اينجا  در متن بالا توجه كنيد). تا پيش از اين، سورها همگي به صورت افرادي به كار مي

شـود. وي ايـن گـزاره را كـه      اي) به ميـان كشـيده مـي    (يا مجموعه ناگهان پاي سورهاي مجموعي

اي از مصـاديق الـف مسـاوي     زيرمجموعـه «گيـرد كـه    به اين معنـا مـي  » برخي الف هر ب است«

برخـي الـف =   «را به معناي » برخي الف هر ب است«گويا نويسنده ». مصاديق ب است  مجموعة

هماني ميان موضوع و محمول و تقارني بودن رابطـة   اين گرفته است. اتفاقاً او به اتحاد و» ها همة ب

همة اينها نشانه اين است كه او سورها را به صورت  ٤٥خود اشاره كرده است.  اتحاد در دو جا از مقالة

پيشـين خـود اشـاره كـرده اسـت كـه بسـياري از          مجموعي در نظر گرفته است. نگارنده در مقالـة 

  ٤٦اند. رادي در ناحيه سور محمول خلط كردهدانان ميان عموم مجموعي و اف منطق

  سينا ما را از آن پرهيز داده است: اين نگاه نادرست، نگاهي است كه ابن

و أما المهملات فالمقرون فيها سور الإيجاب الكلي بمحموله قد يظن أنه يصدق في بعـض  

كـل  «و هـذا ظـن خطـأ... فـإن عنـي ب     » إن الإنسان كل ضـحاك «المواضع كقول القائل 

كل الضحاكين أي جملـتهم جميعـا فهـذا مـا لسـنا نـذهب إليـه فـي اسـتعمال          » اكضح

  ٤٧الأسوار.

حتي اگر سور مجموعي را بپذيريم خطاي ديگر تفسير نويسنده محترم اين است كه ايشان براي 

جايي  و سپس با جابه» هر انساني بعضي حيوان است«، به »هر انساني حيوان است«عكس مستوي 

» هـر انسـاني حيـوان اسـت    «اند. آشكار است كه گـزارة   رسيده» ر انسان استبعضي حيوان ه«به 

دلالت دارد بر اينكه يا انسان أخص مطلق از حيوان است يا انسـان و حيـوان مسـاوي هسـتند. ايـن      

كند. حال چگونـه اسـت كـه يكـي از      يك از اين دو نسبت به صورت متعين اشاره نمي گزاره به هيچ
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»١٥٨«  

به صورت معـين دلالـت بـر نسـبت     ») بعضي حيوان هر انسان است«  گزارةنتايج اين گزاره (يعني 

  تر از مقدمه باشد؟ كند؟ آيا ممكن است نتيجه قوي عموم و خصوص مطلق ميان حيوان و انسان مي

هـاي منطقـي، بايـد بـه قاعـدة       به گمان ما، نويسنده در اين بخش به جاي ياري گرفتن از حيلـه 

بـه گـزارة   » هر انسـاني بعضـي حيـوان اسـت    «جاي اينكه از گزارة  كرد؛ يعني به تداخل استناد مي

توانسـت بـا    برسد و در تفسير و تأويـل آن بكوشـد، مـي   » بعضي حيوان هر انسان است«نادرست 

ها  بعضي حيوان«جايي به  و آنگاه با جابه» ها هستند ها بعضي حيوان برخي انسان«تداخل به   قاعدة

  رو شود. اي روبه ون اينكه با دشواري ويژهبرسد، بد» ها هستند برخي انسان

  عكس مستوي .٣

رو شده و دسـت بـه    نويسنده مقاله در عكس مستوي محصورات منحرفه با يك مشكل منطقي روبه

  رسد پذيرفتني نباشد. عبارت وي چنين است: اصلاحات و قراردادهايي زده است كه به نظر مي

يـك نسـبت    اتحـاد م و آن اينكه گفتـيم  شوي در اينجا با مشكل منطقي ديگري رو به رو مي

هر فردي از الف، فردي از ب وجود دارد كه با آن  به ازاياست. اگر  دوسويه و متقارن

به ازاي هر فردي از ب فردي از الف وجود دارد كه بـا آن  ، پس بايد گفت متحد است

  ٤٨.متحد است

 ـ b ∃a (b=a)∀عكس مستوي گرفته بـه   a ∃b (a=b)∀وي در اينجا از  يده اسـت. بـه   رس

جا كرده است، بلكـه   سخن ديگر، او هنگام گرفتن عكس مستوي نه تنها طرفين نماد تساوي را جابه

برقـرار   bو   aجا نموده است. ايراد كار اين است كـه اتحـاد تنهـا ميـان      متغيرهاي سورها را نيز جابه

نداريم. ايـن مسـئله بـه طـور      است و تنها اين دو بايد تغيير كنند و حق تغيير متغيرهاي سورها را نيز
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»١٥٩«

بنابراين، نسبت ميان موضـوع و محمـول بايـد    «رو ساخته است:  طبيعي او را با مشكل منطقي روبه

  ٤٩».نسبت تساوي باشد؛ در حالي كه ممكن است محمول أعم از موضوع باشد

توان  ياز اين روي، سور در ناحية محمول موجبه را نم«راه حل نويسنده مقاله به قرار زير است: 

كلي در نظر گرفت، اما اگر سور در محمول را با توجه به اين نكته جزئي در نظر بگيريم، اين مشـكل  

كنيم كه مفاد موجبه در ناحيـة محمـول سـور جزئـي      رو، قرارداد مي شود. از اين منطقي برطرف مي

  ٥٠».است

برد  فحه بعد به كار مياين راه حل براي نگارنده نامفهوم است اما نويسنده، اين راه حل را يك ص

  تري بيان كند: کوشد به صورت روشن و مي

  ) هر انسان بعض حيوان است؛٢(

  ٢عكس   ) بعض حيوان هر انسان است؛٣(

) از آنجا كه محمـول داراي سـور كلـي    ٣) است، ولي در (٢) عكس (٣... بايد توجه داشت كه (

  ٥١.... رو است هاست و پذيرش سور كلي در ناحية محمول با كژتابي منطقي روب

 b ∀a (b=a)∃عكـس مسـتوي گرفتـه بـه      a ∃b (a=b)∀وي در اينجا، برخلاف قبل، از 

جـا   رسيده است! در اينجا، برخلاف عبارت نقل شدة پيشين، متغيرها به همراه سورهاي خود جابـه 

  ت:اند (به جايگاه سورها در دو عكسي كه وي گرفته توجه كنيد). شرح راه حل به قرار زير اس شده

كنيم؛ زيرا با آن حيلـه، مقصـود از    ايم، از اين كژتابي عبور مي اي كه ذكر كرده با حيلة منطقي

بدين معناست كه به ازاي هر فردي از حيـوان مـورد نظـر    » بعض حيوان هر انساني است«

فردي از انسان وجود دارد كه مجموع اين افراد حيوان كه مجموعـه كـوچكي از مجموعـة    

  ٥٢ها مساوي است. با مجموعه همة انسان هاست، همة حيوان
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٦٠«  

كند كـه   رسد كه نويسنده ادعا مي رود؛ زيرا از يك سو، به نظر مي اما با اين بيان، ابهام از ميان نمي

∃b ∀a (b=a)  به معناي∃b ∃a (b=a) كم اولـي را بـه معنـاي دومـي قـرارداد       است؛ يا دست

بـه  » بعضي حيوان هر انساني است«كند كه  مي رسد كه وي ادعا كنيم، و از سوي ديگر به نظر مي مي

كـه   اي از حيوان مساوي مجموعه انسان است. شگفتي اين بيان، چنان اين معنا است كه زيرمجموعه

در اينجا، سـورهاي افـرادي هسـتند نـه     » بعضي«و » هر«تر گفتيم، در اين است كه سورهاي  پيش

  فرادي دارند، نه عموم مجموعي).اي (در اصطلاح اصول فقه، اين سورها عموم ا مجموعه

گردد كه در اين بخش از نويسنده نقـل   اي برمي ها به جمله رسد ريشة همه اين اشكال به نظر مي

است. اگر به ازاي هر فردي از الف، فردي از ب وجـود   دوسويه و متقارنيك نسبت  اتحاد«كرديم: 

ب فردي از الف وجـود دارد كـه بـا آن     دارد كه با آن متحد است، پس بايد گفت به ازاي هر فردي از

  ٥٣».متحد است

گويا وي اتحاد مصداقي و اتحاد عنواني (و يا اتحاد افرادي و اتحاد مجموعي) را به هـم آميختـه   

سينا) با اين فرد انسان (ماننـد بـوعلي) اتحـاد دارد،     گوييم اين فرد حيوان (مانند ابن است. وقتي مي

اگر بگـوييم حيـوان نـاطق بـا انسـان اتحـاد دارد (يـا مجموعـه          اتحاد مصداقي و افرادي است؛ اما

ايـم.   ها اتحاد دارد) بـه اتحـاد عنـواني (يـا مجمـوعي) تـن داده       هاي ناطق با مجموعه انسان حيوان

تنها  a ∃b (a=b)∀، يعني »هر فردي از الف، با فردي از ب متحد است«گوييم  بنابراين، وقتي مي

برسـيم؛ امـا حـق تغييـر      a ∃b (b=a)∀جا كنيم و به  نماد =) را جابهتوانيم افراد (يعني طرفين  مي

برسـيم يـا متغيرهـا را بـه همـراه       b ∃a (b=a)∀ها (يعني متغير سورها) را نيز نداريم تا به  عنوان

برسيم؛ كاري كه نويسنده محترم به نادرستي انجام  b ∀a (b=a)∃جا كنيم و به  سورهايشان جابه

  شود. رسد و براي اصلاح آن به قرارداد و حيله متوسل مي مي» منطقي كژتابي«دهد و به  مي
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»١٦١«

  قواعد قياس .٤

در مقالة نويسنده دچار خلط مباحث صوري و معنايي شده است. معلـوم  » تكرار حدوسط«قاعدة 

همان حدوسط بدون سور است يا همراه سور؟ او در مـواردي كـه   » حدوسط«نيست مقصود او از 

 براي نمونه: داند؛  نيستند حدوسط را تكرار شده مي سورهاي حدوسط يكسان

 است؛ بعضي ب) هر الف، ٣( است؛ بعضي ب) هر الف، ٣(

 ، هيچ ج نيست؛هيچ ب) ٤( ، بعضي ج است؛هر ب) ٤(

 ) پس هيچ الف، هيچ ج نيست.٥( ) پس هر الف، بعضي ج است.٥(

  

  نيست؛ هيچ ب) هيچ الف، ٣(

  ، بعضي ج است؛هر ب) ٤(

٥٤) پس هيچ الف، بعضي ج نيست.٥(
  

  اند مدعي عدم تکرار حدوسط شده است: اما در مواردي كه سورها تكرار شده

   است؛ بعضي ب) بعضي الف، ٣(

   ، بعضي ج است؛بعضي ب  )٤(

) حدوسط كاملاً تكرار نشده است؛ زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه بعضـي ب در  ٤) و (٣... در (

  ٥٥رو، قياس عقيم است. ) باشد و از اين٣در ( )، همان بعضي ب٤(

در قواعد نويسنده مقاله ناظر به لفظ نيسـت.  » تكرار حدوسط«شود كه قاعده  از اينجا معلوم مي

بلكه به مدلول توجه دارد؛ در حالي كه سـاير قواعـد وي نـاظر بـه لفـظ هسـتند و بـه مـدلول نگـاه          

بساط قياس نيز همگي شرايط ناظر بـه لفـظ هسـتند.    كنند. شرايط سنتي اشكال اربعه و قواعد ان نمي

اصولاً، شرايط قياس بايد لفظي و صوري باشد و نه ناظر بـه مـدلول و معنـا. البتـه شـرايط لفظـي و       
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٦٢«  

ريزي شوند اما اين به معناي آن نيست كه بـه   صوري، بدون شك، بايد با توجه به مدلول و معنا قالب

  ن كنيم.جاي شرايط صوري، شرايط معنايي را بيا

و تفسير معنايي و غيرصوري آن، » تكرار حدوسط«توانست به جاي شرط  نويسنده محترم، مي

» كلي بودن حدوسط در يكي از دو مقدمـه «يا » نبودن حدوسط در دو مقدمه جزئي«شرط صوري 

اسـت كـه در   » انبساط حدوسـط در يكـي از دو مقدمـه   «را بگذارد. اين شرط صوري يادآور شرط 

اينهـا قواعـدي    ٥٦شود. قواعد انبساط قياس در آثار بسياري آمـده اسـت.   ساط حد بيان ميروش انب

هاي چهارگانه، بلكه براي دو محصوره نويسنده و نيز براي نقـيض   هستند كه نه تنها براي محصوره

آنها كاربرد دارند. اين قواعد، اختصاصي به هيچ يك از اشكال اربعـه ندارنـد و قواعـد عمـومي بـه      

  آيند. مي شمار

داند كه اين روش براي تك تـك اشـكال اربعـه     هاي روش خود را در اين مي وي يكي از برتري

به شرايط متفاوت نيازي نيست.... بر اساس اين روش لازم نيست «كند:  اي بيان نمي قواعد جداگانه

٥٧».هاي اقتراني را به چهار شكل تقسيم كنيم قياس
 

ين روش مورد نياز است اما نويسنده از هرگونه اشـاره بـه آن   گمان، قواعد انبساط قياس در ا بي

خودداري كرده است. برتري قواعد انبساط قياس اين است كه كاملاً صوري است و هرگز بـه معنـا   

 كه ديديم يكي از قواعد نويسنده مقاله ناظر به معنا است. كند اما چنان توجه نمي

  نتيجه

  توان نكات به زير اشاره كرد: له، ميبندي مناسب از مقا براي رسيدن به جمع

 ها، برخلاف ديدگاه سليماني اميري، كژتابي منطقي ندارد. سور محمول در موجبه .١

 محصوره ارتقا يابند. ٨گانه نويسنده محترم ناقص هستند و بايد به  ٦محصورات  .٢
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                                          »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«نقدي بر مقالة                                                      

  

»١٦٣«

  ها نوشت يپ
  

 .٥١-٤٨، ص١٣، شمعارف عقلي، »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«ليماني اميري، س. ١

 .٥٤-٥٢ص ،همان. ٢

 .٦٨-٥٤همان، ص. ٣

 .٨٢ص، ٢٩، شنداي صادق، فصلنامه »احکام قضايا«رضا اکبري،  .٤

  .١٢٣-١٤٣، ص١، ش٤٥سال، فلسفه و کلام، »مکعب تقابل: روابط قضاياي معدوله«اسداالله فلاحي، . ٥

  .١٣٥-١٠٩، ص٢٥شهاي منحرفه (احکام قضايا و قواعد قياس)، معارف عقلي،  سورهاي محمول در گزاره«همو، . ٦

 .٤٧، ص٣ش ، معارف عقلي، »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«، سليماني اميري. عسکري ٧

 .٥٨-٥٧صهمان، . ٨

  .همان. ٩

 .٧٩-٧٨ص، همان، اكبريرضا . ١٠

هاي  مقصود از كتب منطقي درسي در دوره«اند كه:  ي عسكري سليماني اميري در حاشيه مقاله اينجانب نوشتهآقا .١١

  ها بوده است. اند كه مقصود كدام كتاب اما بيان نكرده» معاصر است  اسلامي غير از دورة

 .١٢٦ص، ١، ش٤٥سال ،فلسفه و کلام، »مکعب تقابل: روابط قضاياي معدوله«، فلاحياسداالله . ١٢

 .٩٢-٩٠، صهمان، اكبريرضا . ١٣

  .٥٨، ص١٣، شمعارف عقلي، »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«، سليماني اميريعسکري . ١٤

 .٥٩ص ،همان. ١٥

 .همان. ١٦

اين نكته مورد توجه است كه [قاعدة نقض محمول] در سـالبه  « :اند كه سليماني اميري در حاشية اين مقاله نوشته .١٧

رسد كه نه مظفر و نـه سـليماني    به نظر نگارنده چنين مي». نتفاي موضوع احكام جاري نيست وگرنه جاري استبه ا

بود به تـأثيرات آن در اثبـات قاعـدة نقـض      اند، زيرا اگر چنين مي اميري پيامدهاي اين سخن را مورد توجه قرار نداده

كردنـد. پـذيرش دو قاعـدة نخسـت و      مي موضوع، نقض طرفين، عكس نقيض موافق و عكس نقيض مخالف توجه

توجهي به نكتة بالا است. اتفاقاً اختلاف قدما و متـأخران در تعريـف    قيد و شرط دو قاعدة دوم نشان از بي پذيرش بي
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٦٤«  
  

يك از معاصران به آن توجهي نشان نـداده   عكس نقيض به موافق و مخالف همين بحث انتفاي موضوع است كه هيچ

  .١٣٨-١٣٥ص، ١، ش٤٥سال، فلسفه و کلام، »مکعب تقابل: روابط قضاياي معدوله«، فلاحياسداالله (است. 

، ٦و٥، متافيزيـک، ش »اي خواجـه نصـير در عکـس نقـيض و معضـل نقـض طـرفين        تعهد درون قاعده«همو، . ١٨

 .٨٤-٨٠و٧٦،٧٥ص

  .١٣٢-١٢٨ص ،١، ش٤٥سال، فلسفه و کلام، »مکعب تقابل: روابط قضايا معدوله«همو، . ١٩

 .٨٦-٨٣، صهمان، برياكرضا . ٢٠

  .٥٢، ص١٣، شمعارف عقلي، »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«عسکري سليماني اميري، . ٢١

 .٥٣همان، . ٢٢

  .٥٤همان، ص. ٢٣

 .١١١٢-١١١، ص٢٥ش، معارف عقلي، »هاي منحرفه سورهاي محمول در گزاره«اسداالله فلاحي، . ٢٤

 .١٥ـ١٤، س٦٠ص، الشفا، المنطق، العبارهسينا،  ابن. ٢٥

 .٦-٣، س٥٩. همچنين ر.ك: همان، ص٢-١، س٦١همان، ص. ٢٦

، ١٢، شمعـارف عقلـي  ، »روشـي جديـد در اسـتنتاج صـوري بـا کمتـرين قاعـده       «، سليماني اميريعسکري . ٢٧

 .٥٣ـ٥٢ص

  .١٦٨-١٦٧، صالاشارات و التنبيهات؛ همو، ٣٧-٣٦، صالشفاء، المنطق، القياس ،سينا ابن. ٢٨

 .٢٣٦.ـ٢٣٤، ص٢٥، شمعرفت فلسفي، »سلب لزوم و لزوم سلب در شرطي سالبه کليه«، لاحيف؛ اسداالله همان. ٢٩

 .٥٢، ص١٣، شمعارف عقلي، »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«، سليماني اميريعسکري . ٣٠

 .٨١ص، ٢٤، شخردنامه صدرا، »هاي اقتراني نقش حدوسط در قياس«. همو، ٣١

 .١٣-١٠، س٦١و ص ٩-٤، س٥٩، صلمنطق، العبارهالشفاء، اسينا،  ابن. ٣٢

 .٥٦، ص١٣، شمعارف عقلي، »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«عسکري سليماني اميري، . ٣٣

 .٦١همان، ص. ٣٤

 همان.. ٣٥

 .٦٣همان، ص. ٣٦
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»١٦٥«
  

 .٦٦و٦٣همان، ص. ٣٧

 .٨١، ص٢٥، شخردنامه صدرا، »هاي اقتراني نقش حدوسط در قياس«. همو، ٣٨

 .٦٤، ص١٣، شمعارف عقلي، »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«مو، ه. ٣٩

اند كه تفسير كژتابي منطقي به هميشه كاذب بودن تفسير بـه رأي   نويسنده محترم در حاشية مقاله اينجانب نوشته .٤٠

يشـان بـوده اسـت و بـا     است و او هرگز در پي بيان اين مطلب نبوده است. كذب هميشگي برداشت نگارنده از مقالة ا

  )٥٢خواندن مجدد مقاله تفسير ديگري به ذهن نگارنده راه نيافت. (همان، ص

در موضـوع  » هـا «رسد كه پسـوند جمـع    هاي متعارف نيز قابل طرح است. به نظر مي تعهد جمعي در محصوره .٤١

دارد. اين دلالت ضـمني غالبـاً در   به طور ضمني دلالت بر كثير بودن افراد انسان » ها حيوان هستند همة انسان«گزارة 

نـاميم. اگـر    مـي » تعهـد جمعـي  «شود. اگر اين دلالت ضمني جدي گرفته شود آن را  دانان كنار گذاشته مي آثار منطق

اي تعهد جمعي داشته باشد اما موضوع آن فقط يك مصداق داشته باشد كاذب خواهد بود. براي نمونـه، گـزارة    گزاره

الوجود باشد كاذب خواهد بود. اكنـون، اگـر بـه     اگر متعهد به كثير بودن واجب» هستندالوجودها علت  همة واجب«

تواند صادق باشـد و   برخلاف نظر سليماني اميري مي» هر الف هر ب است«تعهد جمعي قائل نباشيم گزارة منحرفة 

العلـل   دي هـر علـه�  الوجـو  هر واجب«آن در صورتي است كه الف و ب تنها يك مصداق مشترك داشته باشند؛ مانند 

اي صادق است. بنابراين، با عكس نقـيض   العلل جمله الوجود و عله� كه با توجه به واحد بودن مصاديق واجب» است

هـا   گيريم كه اگر اين گزاره را مانند سليماني اميري كاذب بگيريم بايد متعهد به تعهد جمعي براي محصـوره  نتيجه مي

 باشيم.

اتفاقاً در مباحث صـوري،  ». بحث صوري است و نقض شما مادي است«فرموده است كه يكي از داوران نشريه  .٤٢

توان يك مثال نقض مادي ارائه كرد و اين نه تنها ايراد نيست، بلكه همة  براي نادرست بودن يك حكم كلي همواره مي

  اند. كار بردهسينا گرفته تا معاصران همگي اين روش را به  دانان قديم و جديد از ارسطو و ابن منطق

(از کتـاب عـادل فـاخوري نسـخه اصـل       ٨٢، صنظر المنطق الحـديث  �جههومنطق العرب من عادل فاخوري، . ٤٣

  .٤٩، صمنطق قديم از ديدگاه منطق جديد؛ همو، عربي)

، ١٣، شمعـارف عقلـي  ، »روشـي جديـد در اسـتنتاج صـوري بـا کمتـرين قاعـده       «عسکري سليماني اميري، . ٤٤

 .٥٥و٥٣ص
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  .٥٣و٥٠همان، ص. ٤٥

، ١٣٦،١١٤،١١١، ص٢٥ش، معـارف عقلـي  ، »هـاي منحرفـه   سـورهاي محمـول در گـزاره   «اسداالله فلاحـي،  . ٤٦

 .١٧نوشت ، پي١٣٧و ص ١٤نوشت پي

 .٥٧، صالشفاء، المنطق، العبارهسينا،  ابن. ٤٧

 .٥٣، ص١٣، شمعارف عقلي، »روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده«عسکري سليماني اميري، . ٤٨

 همان.. ٤٩

 .٥٤همان، ص. ٥٠

 .٥٥همان، ص. ٥١

 همان.. ٥٢

 .٥٣همان، ص. ٥٣

 .٦٣ـ٦٢همان، ص. ٥٤

 .٦٣همان، ص. ٥٥

 ـ١٦٨، صآشنايي بـا علـم منطـق   ؛ علي شيرواني، ٥٦٧، صمدخل منطق صورتغلامحسين مصاحب، . ٥٦ ؛ ١٧٠ـ

؛ ١١٣-١١٠، صشناسـي  مبـاني منطـق و روش  االله نبـوي،   ؛ لطف١٣٤ـ١٣٢، منطق کاربردياصغر خندان،  سيدعلي

  .٣٦-٣٤، هنر استدلالغلامرضا ذکياني، 

، ١٣، شمعـارف عقلـي  ، »روشـي جديـد در اسـتنتاج صـوري بـا کمتـرين قاعـده       «عسکري سليماني اميري، . ٥٧

  .٦١و٤٥ص
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  .١٩٧٠، و النشر ، القاهره، دارالكاتب العربي للطباعه�الشفاء، المنطق، العبارهـــــ ،  .٣
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